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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1)ی معارف امام هادی تحفه هایی از گنجینه

 حدیث اوّل:

ِسَخَطَِِِيُ تَّقىِ ِِاللَِِِات َّقَىِِمَنِ »فرمایند: می امام هادی ِيبُال  ِلَمْ ِالْخال قَ ِاَطاعَ ِمَنْ ِوَ ِيُطاعُ ِالَل ِاَطاعَ ِمَنْ وَ

قَنِْ ِسَخَطُِالْمَخْلُوق ينَِاَِالْمَخْلُوق ينَِوَِمَنِْاَسْخَطَِالْخال قَِفَ لْيَ ي ْ ِب ه  پروا داشته باشد و که از خدا  کسی 1«ِِنِْيَحُلَّ

تقوا بحث بسیار عمیقی دارد؛ همه چیز از او پروا خواهد داشت.  ،وای الهی را در زندگی مراعات کندتق

؛ جز از خدا یعنی جز خدا را ندیدن تقوااز خشم و غضب خدا دو بحث مختلف است.  تقوا از خدا و تقوا

از ، الهی ، غضبالهی ، سخطالهی عذاباز  . امّا تقواخدا پرهیز کردنو از غیر نبه خدا دل نسپرد

مختلف وجود انسان  تواند در مراتب . تقوا میاستی بعد در مرتبه ، تقواییهای الهیمعاصی و نافرمانی

امام  .ی اینها مراتب تقواستهمه ؛تقوای قلب، تقوای نفس، تقوای پیکر و عمل ظهور پیدا کند:

فرمودند: کسی که تقوای الهی را در زندگی مراعات کند، همه چیز از او پروا خواهد داشت؛  هادی

وَِمَنِْ»که از خدا بترسد، همه چیز از او حساب خواهد برد. حریم او را رعایت خواهد کرد. هر همه چیز

ِيطُاعُِ ِالَل طاعت خواهند کرد؛ ی موجودات عالم فرمان او را اکس فرمانبرِ خدا باشد، همههرو  «اَطاعَ

ی او خواهند بود. این رسد و تمام موجودات جهان آفرینش به ارادهی ولایت تکوینی مییعنی به مرتبه

توان به این  باور دارد؛ که از راه بندگی خدا می را خلافت است که شیعه آنمقام  همان مقام ولایت و

ی موجودات جهان خلقت، از رسد که همهببه جایی  دتوانمیعبد  ،مقام رسید. از راه اطاعت خدا

 فرمان ببرند.او ی  اراده
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ِسَخَطَِالْمَخْلُوق ينَِ» اصلاً  ،است عال نهادهمتکسی که سر به راه فرمانبری خدای «وَِمَنِْاَطاعَِالْخال قَِلَمِْيبُال 

ا مورد دهد که مخلوق از او ناراضی و خشمگین شد و کدورت خاطر پیدا کرد. اگر چیزی راهمیت نمی

به  ؛دپسند پسندد یا نمی که مخلوق آن را می دیگر برایش مهم نیست رضایت خداوند تشخیص داد،

کار موردِ رضایت  خاطربهکند که اصلاً به این اعتنایی نمی ؛شودشود یا نمیخاطر این کار دلگیر می

دهد؛ اصلاً ترسی از قرار  از او مکدّر شود یا او را مورد حملهخاطرِ مخلوق دهد، خدا که او انجام می

 خشم مخلوق نخواهد داشت.

خشم خدا را بخرد  ،کسی که با نافرمانی الهیمتقابلاً  «ِِوَِمَنِْاَسْخَطَِالْخال قَِ»حضرت فرمودند: در ادامه 

ِالْمَخْلُوق ينَِ» ِسَخَطُ ِب ه  ِيَحُلَّ ِاَنْ قَنْ ریزی برنامهعال مت باید یقین داشته باشد که خدایچنین کسی  «ِِفَ لْيَ ي ْ

مانی و معصیت خدا محبوبیّتی دهد؛ گمان نکنیم با نافرکند و خشم مخلوق را به سمت او سوق میمی

خلاف امر الهی رفتار  ،آوریم. اگر کسی به خاطر محبوبیّت پیدا کردن بین مردم دست میق بهبین خل

باید بداند که از این رهگذر محبوبیّتی برای  ،داد مرتکب شدعال اجازه نمیمتکرد و چیزی را که خدای

خواهد انگیخت. عال خشم خود مردم را هم علیه او برمتو خدایخواهد آمد دست ناو در بین مردم به

 .بود بسیار عمیق و درس آموز که این یک جمله

 حدیث دوم:

عبارت  وجود دارد. ی بسیار زیبا و ارزشمندی م، نکتهاهی دیگری که از حضرت انتخاب کرد در جمله

 این است:حدیث 

دَخَلْتُِعَلَىِ»کند:  نقل می ،است مسعود که از اصحاب امام هادیبنحسن«ِمَسْعُودِ ِِبْنُِِِالْحَسَنُِِِقالَِ»

ِع ِمُحَمَّد  ِبْن  ِعَل یِّ وَِوَِقَدِْنُك بَتِْا صْبَع یِوَِتَ لَقّان یِراك بٌِ»وارد شدم  به محضر امام هادی «ابَ یِالْحَسَن 

ِبَ عْضَِث ياب ی ِفَخَرَقُواِعَلَیَّ كَِت ف یِوَِدَخَلْتُِف یِزحَْمَة  روز برایم  در آن که اتّفاقات تلخ متعددیدر حالی «صَدَمَ

و در اثر آن بودم  هخورد و تصادف کردبا سوارکاری بر شده بود، یافتاده بود؛ انگشتم خراشیده و زخم

اینکه آن جمعیّت به دلیل م و به علّت ازدحام یا ه بودی شدوارد جمعیتّ ،ه بودم صدمه و آسیب دیدکتف

های من در آن جمعیت  ؛ جامهه بودشدهایی که بر تن من بود پاره بعضی از جامه ،مخالف با من بودند
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نِْيَ وْمِ » وارد شدم. امام هادی به محضربا این حال  .ه بودپاره و مندرس شد كَِفان یِالُلِشَرَّكَِم   فَ قُلْتُ

ِياِ»عال مرا از شرّ تو حفظ کند؛ عجب روز شومی هستی تو! متگفتم: خدای «ِايَْشَمَكَِِفَما ِل ی ِع فَقالَ

ِلَهُِ ِذَنْبَ ِلا ِمَنْ ِب ذَنْب كَ ی ِتَ رْم  ِتَ غْشانا ِانَْتَ ِوَ ِهذا گونه آیا تو این !فرمودند: ای حسن امام هادی «حَسَنُ

گونه حرف هم اینتو  ؛کنیت و آمد میآیی؛ پیش ما رفگویی؟ تویی که به محضر ما میسخن می

ِعَقْل یقالَِالْحَسَنُِفَاثَابِا لَِ» اندازی که گناهی ندارد؟را به گردن چیزی می زنی؟ گناه خود می وَِتَ بَ ي َّنْتُِِیَّ

دفعه به خودم آمدم و عقلم به سرم برگشت یک با همین هشدار امام هادی گویدحسن می «خَطئَ ی

 به امام هادی «فَ قُلْتُِياِمَوْلایَِاَسْتَ غْف رُِاللَِ»و خطا بودن و اشتباه بودن سخن خودم را درک کردم. 

این روز را شوم اینکه ربطی که زدم و  خاطر حرف بیعال بهمتعرض کردم: ای مولای من، از خدای

ِفَقالَِياِحُسْنُِماِذَنْبُِالْايَِّ» .کنماستغفار می ،را به گردن این روز انداختماتّفاقات این خواندم و تقصیر  ام 

ِف يهِحَتّیِ  ِب اَعْمال كُمْ ِجُوز يتُمْ ِا ذا ِب ها ِتَ تَشَأَّمُونَ رْتُمْ گناه  بگو ببینم !فرمودند: ای حسن امام هادی «اص 

به خاطر  که درحالی دهید؛ نسبت شومی میانگارید؛ و به روزها شما روزها را شوم میکه  روزها چیست

افتد، بازتاب آنچه در زندگی اتّفاق می !بینید؟جزا و کیفر میاست که در روزها اعمال خودتان 

ِ»به روز چه ربطی دارد؟  ،رفتارهای خودتان است یَِتَ وْبتَ یِياَِابْنَِرَسُول  قالَِالْحَسَنُِانَاَِاَسْتَ غْف رُِالَلِابََداًِوَِه 

از چنین حرفی که زدم استغفار همیشه عرض کردم: من برای  به امام هادی گوید حسن می «اللِ 

ِماِ» ه و سخنی است ای فرزند رسول خدا.ی من از چنین تفکّر، اندیشکنم و این توبهمی قالَِعِوَِالل 

ِعَلىِ  ِب ذَمِّها ِيعُاق بُكُمْ ِالَل ِلَك نَّ ِوَ فَعُكُمْ ِِيَ ن ْ ِعَلَيْها ِذَمَّ ِلا فرمودند: به خدا سوگند این  امام هادی «ف يهِ ما

کند؛ به خاطر اینکه چیزی را ذمّ و بخشد و خدا شما را کیفر میاستغفارها برای شما سودی نمی

وجود  آنو شوم دانستن  آننکوهش کردید و نسبت شومی به آن دادید که جایی برای نکوهش 

گذرد. نمیاز شما دربخشد و با این استغفار هم نمی نداشت. شما به این ایّام و روزها ظلم کردید. خدا

ِالَلِهُوَِالْمُث يبُِوَِا»خدا شما را عقوبت و کیفر خواهد کرد.  ،به خدا سوگند لْمُعاق بُِاَِماِعَل مْتَِياِحَسَنُِاَنَّ

ِعوَِالْمُجاز یِب الْاَِ لًًِعْمال  لًًِوَِآج  خداست که پاداش دانی که این  آیا نمی !: ای حسنندفرمودحضرت  «اج 

دهد و کند و در قبال اعمال و رفتارهای انسان هم در دنیا جزا و کیفر میدهد و عقوبت و کیفر میمی
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آید بازتاب رفتارهای خود انسان چه برای انسان پیش میدهد؟ هرهم در آخرت پاداش و عقوبت می

ِقالَِع»انم و فرمایش شما را قبول دارم. دعرض کردم بله این حقیقت را می «ياِمَوْلایَِِقُ لْتُِبلَىِ »است. 

ِل لًْيَِّ ِتَجْعَلْ ِلا ِوَ ِتَ عُدْ ِاللِ لا ِحُكْم  ِف ی ِصُنْعاً گویی این حقیقت را فرمودند: حالا که می امام هادی «ام 

در آنچه مسیر خلاف نرو و  ربط نزن؛حرف بی یراهه نرو؛ب ، از مسیر درست تعدّی نکن؛قبول دارم، پس

ی آید، مشیت و ارادهت پیش میابرای روزها قائل نشو. آنچه برای تو در زندگینقشی حکم الهی است، 

حسن عرض  2«ِياِمَوْلایِقالَِالْحَسَنُِبلَىِ » ست.ا تها و رفتارهای خودالهی است و آن هم بازتاب انتخاب

مرتکب  کنم و دیگر چنین خطایی راپذیرم و اطاعت میکرد: بله ای مولای من. این حقیقت را می

 توجّهند.که غالب افراد به آن بی وجود داردظریف و لطیفی  بسیاری در این حدیث نکته شوم.نمی

 حدیث سوم:

ِاللَِ»فرمودند:  امام هادی نْيِِجَعَلَِِِا نَّ رَةَِدارَِعُقْبِاِدارَِبَ لْوىِ الدُّ رَة ِِوَِجَعَلَِبَ لْوىِ ِىِ وَِالْْخ  ِالْْخ  نْ يَاِل ثَواب  الدُّ

نْيسَبَباًِوَِثَوابَِا نِْبَ لْوَىِالدُّ رَة ِم  ی ابتلا و گرفتاری و آخرت را عال دنیا را دار و خانهمتخدای 3«اِع وَضاًِلْْخ 

نْيِوَِجَعَلَِبَ لْوىِ »ی جاودانگی قرار داد. خانه رَة ِسَبَباًِالدُّ ِالْْخ  ا و مشکلات و هعال گرفتاریمتخدای «اِل ثَواب 

نْ يَاِ»های اخروی قرار داد. ها و ثوابهای زندگی دنیا را سبب پاداشسختی ِالدُّ ِبَ لْوَى نْ ِم  رَة  ِالْْخ  ِثَوابَ وَ

 هایی که انسان در دنیا متحمّل شدهی گرفتاریهای اخروی را عوض و جبران کنندهو پاداش «ع وَضاًِ

انتظار نابجایی است. اصلاً  داشتن، گرفتاری قرار داد. بنابراین اوّلاً در زندگی دنیوی انتظار نبودِ است

رشد و تعالی پیدا است که ی گرفتاری قرار داده و انسان با گرفتار شدن و ابتلائات خداوند دنیا را عرصه

ن نشود و امتحانی نداشته باشیم باشیم و تکلیفی برایمان تعیی ند. اینکه ما بخواهیم شاگرد کلاسکمی

ی است؟ چه رشدی را در پی خواهد داشت؟ دنیا بودن شاگرد هو موظّف به درس خواندن نشویم، چ

 ،سختی ،لذا دشواری و ؛کندوارد آن می ،کلاسی است که خدا انسان را برای رشد و تعالی و تکامل
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ها  ود زندگی دنیوی را بدون این گرفتاریشی زندگی دنیوی است. نمیلازمه ،ابتلائات و شداید ،مصائب

های دنیوی ی بلاها و گرفتاریزندگی اخروی زندگی جاودان است. ثمره در مقابل، .و ابتلائات خواست

که در جلسات گذشته خدمتتان عرض شده  شآخرت با معانی متعدددر  شود؛در آخرت آشکار می

ایل شود و سر از قیامت وک عرفانی به موت ناست. یعنی اگر کسی در همین زندگی دنیوی از راه سل

جا هم مشاهده خواهد کرد و اگر اینجا های دنیویش را همینگرفتاری در بیاورد، پاداش باطنی خود

های زندگی دنیویش چه آثار ارزشمندی ها و تلخینشود، بعد از مرگ خواهد دید که گرفتاریمیسّر 

های دنیوی و اخروی را دید، تمام خستگی تحمّل سختیهای ارزشمند  و وقتی آن پاداشاست داشته 

ِع وَضاًِ»آید. ها و ابتلائات دنیوی از تنش در میگرفتاری نْ يَا ِالدُّ ِبَ لْوَى نْ ِم  رَة  ِالْْخ  ِثَوابَ های و پاداش «وَ

 د.وشنیکه انسان در دنیا متحمّل  استهایی ی سختیاخروی عوض و جبران کننده

  حدیث چهارم:

نَِالْخَيْر ِفاَع لُهُِخَِ»فرمودند:  که بسیار زیباست؛ حضرت دیگری از امام هادیی  جمله رٌِم  نَِي ْ وَِاَجْمَلُِم 

نَِ ِم  لُهُِوَِشَرٌّ ِحام  نَِالْع لْم  ِقائ لُهُِوَِاَرْجَحُِم  يل  ِجَال بُهُِِِالْجَم  ِراَك بُهُِاَِوَِِِالشَّرِّ نَِالْهَوْل  ِ» 4«هْوَلُِم  نَِالْخَيْر  رٌِم  لُهُِخَي ْ  «فَاع 

ِقائ لُهُِِ» .ی کار خوب استانجام دهندهشخص بهتر از کار خوب،  يل  نَِالْجَم  زیباتر از سخن زیبا،  «اَجْمَلُِم 

ِ»گوید. زیباتر از آن سخنی است که می ،ی آن سخن زیباست. خود گویندهگوینده ِوَ ِالْع لْم  نَ ِم  اَرْجَحُ

لُهُِ حامل دانش و عالم به این علم علم و دانش کسی است که  تر از خودو ارزشمندتر و پر رجحان «حام 

نَِ»ِاست. ِم  ِجِِوَِشَرٌّ چون کار خیر  شود.و بدتر از کار بد، شخصی است که بدی را مرتکب می «ال بُهُِالشَّرِّ

ی وجودیِ او به شکل آن کار خوب تجلّی ی نازلهمرتبه های وجودی انسان خیّر است؛از آثار و شعاع

ی وجودی فرد بد و پلید است. لذا شخص انجام ی نازلهمرتبه ،و بد طور که کار شرهمان ؛کند پیدا می

ی کار شرّ، خودش بدتر از کار خیر است و شخص انجام دهنده ی کار خیر، خودش بهتر از آندهنده
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گوید و شخص حاملِ  ی سخن زیبا، زیباتر از آن سخنی است که میکار شرّ است و شخص گویندهآن 

 علم، ارزشمندتر از علمی است که دارد.

 حدیث پنجم:

ِتَ نْجَعُِ»فرمودند:  امام هادی ِلا كْمَةُ دَةِ الْفِعِِ اِالطِّبِِف یِِالْح  ها و  دانش و حکمت و معرفت در طبع 5«اس 

شود؛ یعنی تا انسان وجودش را تطهیر و پاک نکند، این ظرف شایستگی گیر نمییوجودهای فاسد جا

کند. اگر انسان بخواهد اهل معرفت و کمالات عارفانه شود، شرطش این است پیدا نمیآن مظروف را 

های آلوده، های حرام، سخنان پلید، اندیشهاش را پاک کند. اگر انسان با لقمهکه اوّل ظرف وجودی

پذیرای حکمت و حقایق  ،آمیز وجودش را فاسد کند، این طبع فاسدافکار انحرافی و کارهای معصیت

معنا نشیند و برایش چیزهای بیرانی نخواهد بود. هر چند هم شما برایش بگویید، اصلاً به دلش نمینو

اش این است که ای است. بنابراین اگر کسی بخواهد حکمت در وجودش جایگزین شود، لازمهمزهو بی

 وجودش را تزکیه و پاک و از فساد مبرّا کند.

 حدیث ششم:

حُسن  باها با نعمت .ستیی ابسیار زیبا یجمله 6«امُجاوَرتَ هِِب حُسْنِ ِِقَوُاِالن ِّعَمَِلْاُِِ»فرمودند:  امام هادی

جواری کنید. ملاقات کنید؛ یعنی اگر خداوند نعمتی را روزیِ شما کرد، با آن نعمت خوب هممجاورت، 

را آن است که  این ،ک کتاب ارزشمند است، حُسن مجاورت این کتاب ارزشمندیاین نعمت اگر مثلاً 

بعضاً  م بگذارید. خود کتاب احترام دارد.احتراآن مطالعه کنید و به آن را به دقّت  خوب نگه دارید؛

کتابی از قبیل مثلاً  ؛کنندتوجهّی می و اهل معنا بی اکه حتّی دوستان اهل عبادت و تقو شود دیده می

یا سر طاقچه است و شخص پاهایش را  ی کتابخانهدر قفسههای اخلاقی کتابقرآن یا کتاب حدیث یا 

خدا حسن مجاورت با کتاب نیست. این کار، این کار بسیار زشت است؛  .کرده استدراز آن سمت به
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بودند. ایشان  علیهتعالیاللهرضوان قاضیاللهاز شاگردان بزرگ آیت ؛علیهتعالیاللهرضوانرا؛  آملیاللهآیت رحمت کند

در گرمای داغ سر  ،القدر معاصرعارف بزرگ و جلیل ،قاضیاللهدیدم مرحوم آیتمن می :کنندتعریف می

ایستند. برایم خیلی جای تعجّب طور میها همینروند و ساعتالسّلام میظهرِ نجف به قبرستان وادی

 این سؤال .ای داردفایدهایستد و این کار چه  ایشان می ر گرمایِ داغِ تابستانِ نجف چطوربود که د

خواستم دراز بکشم و بخوابم. ی خودم میشبی در حجرهکه کنند در ذهنم بود. بعد نقل میی تمدّ

کتاب دراز این های درسی حوزوی لبِ طاقچه بود. به ذهنم آمد اگر پایم را به سمت کتابی از کتاب

احترامی نیست. کتاب در بلندی است و پای من بعد گفتم بی .است یا نه این کتاباحترامی به کنم، بی

ایشان  .رسیدم الحق قاضی طباطباییپایین دراز شده؛ عیبی ندارد و خوابیدم. فردا که خدمت آیتدر 

فرمودند: ضمناً دراز کردن پا به سمت کتابی که  ؛نکاتی را به من گفتند. از جمله به من تذکّر دادند

جا که هستم، ایشان مرا تحت نظارت دارند. این سؤال به میدم هرفهلذا ست اشکال دارد. روی طاقچه ا

همین که این سؤال به ذهنم خطور کرد،  .ذهنم آمد که ایشان این مسائل را از کجا خبر دارند

السّلام که این را هم من هیچ وقت به ایشان نگفته های در قبرستان وادیفرمودند: از همان ایستادن

حسن مجاورت با کتاب در هر صورت خواستم خدمتتان عرض کنم که  .تیدایسبودم که شما چرا می

 احترام کنید، دوستش داشته باشید؛ تمیز نگهش دارید؛ کتاب را عزیز بدارید و به آن خیلی مهم است.

یک دوست خوبِ با حسن مجاورت  ش کنید.ااز آن محترمانه استفاده کنید و محترمانه نگهداری

حرمت او را حفظ کند؛ به او محبّت کند؛ به او احترام انسان ، این است که همعنوی که خدا روزی کرد

جواری داشته باشد. هر نعمتی که خداوند به انسان داده، از همسلوک و حسنحسنبا او  بگذارد؛

این درس را بیاموزیم که با امیدواریم گونه است. همین ،های معنویی گرفته تا نعمتهای مادّنعمت

های خدا خوب تا کنیم و خوب رفتار کنیم. اگر خداوند حقایقی به ما رسانده و معارفی را به ما نعمت

یک نوار کاست قرآن یا یک اگر  !برایتان مثال بزنم چقدرو محترم بداریم.  ن را گرامیآشناسانده است، 

ت و چیز مهمّی دی و نوار اسسی وییدپَرت نکنید و بگ آن را یک گوشه ،دی سخنرانی خوب داریدسی

هست محترم بشمارید؛ به آن احترام بگذارید و خوب از دی یا نوار  سینه، مطلبی را که در این  ؛نیست
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ی کتابخانه ی خانه یا قفسهکتاب را خریدم و آن را گوشه یادی آن استفاده کنید. اینکه من این سی

وجود ها و مطالبی که در آن از آموزهحسن مجاورت این است که  ؛یستحُسن مجاورت ن ،گذاشتم

 استفاده کنم و آنها را یاد بگیرم.  ،دارد

 حدیث هفتم:

ِمَصْرَعَكَِاُِ»فرمودند:  امام هادی ِلاِِهْل كَِاَِِِيَدَیِِِْبَ يْنَِِِذكُْرْ ِوَ عُكَ ِيَمْن َ ِطبَ يبَ ِلا فَعُكَِوَ ِيَ ن ْ به یاد  7«ِحَب يبَ

 ات در حال جان دادن و قبض روح شدنخانوادهکه بین زن و بچّه و اعضای را ای لحظهآن داشته باش 

خاطر داشته باش که این لحظه را به !آن را فراموش کنیو از آن دچار غفلت شوی مبادا  !یهست

از دنیا رفتن تو شود و تلاش هیچ حبیب و دوستی  هیچ پزشکی قدرت ندارد مانعِای است که  لحظه

ی ا در زندگی فراموش نکن. اندیشیدن به لحظهی مرگ رشود. لحظه نمیهم برای تو سودمند واقع 

از او را آورد و انسان را خیلی تحت کنترل در می آموزگار بسیار بزرگی است؛ ،ان دادنمرگ و ج

حفظ  ،شود توجّهی و غفلت مرتکب میلغو و کارهایی که از روی بیکارهای کارهای خلاف، بسیاری از 

ورود به جهان آخرت، انتقال از این عالم،  یاد مرگ وکه  دهدعال توفیق متخدای میکند. امیدوار می

ی ما همیشگی  قلب همهدر در خاطر و ، حضور در محضر کبریایی حضرت حق و در دادگاه عدل الهی

 د تا از برکات و نورانیت آن منتفع شویم. شبا

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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